
 بسم الله الرحمن الرحیم

 ارتباط حبط عمل با مسألۀ ولایت 

و سورۀ مبارکۀ محمد در کنار آیات دیگر  ۵۰۹صفحۀ   ،کنار آیات دیگر   ۲۸را نگاه بکنید. آیۀ  ۲۸آیۀ 

 این نکته نشان داد که این   ، بخشد همان بحث حبط عمل، ابطال عمل، خدا نم 
ً
ا  اخیر

ً
 قبلا

ً
ها را مفصلا

ن مطلبی است که در کفر بالله و برسوله است که به معنای بی که این  توجهی و دشمبن و معاندت  ها همیر

است. به عباربی ولایبی که در دین است ولایبی که دین است و این را اگر کسی   و مضاده و محاده با ولی 

 به شاخه 
ی

 به کود و به چی و چی و فلان منقطع بکند در حقیقت درخت را انداخته لذا رسیدگ
ی

ها رسیدگ

 معبن است از این به بعدش. ها دیگر بی ها، اینو این

یم ریشه  اش را این معبن در قرآن مرتب آمده. و اگر بی  ن هایش را بررسی بکنیم میبگیر بینیم که به همیر

نگاه کنید: »بحث برمی   گردد. 
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ذشود نگاه کنید آیه بعدش باز دوباره: »مطرح می
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  ولایت دارد وگرنه
ً
 رابطه با بحث دیگری ندارد.  اصلا

 بروزات مختلف سنت تمحیص 

اش را به شما را که گفتیم، یک معبن را اینجا و در بسیاری از جاها که حالا یک بخسی    حالا این معبن 

ای که خدا دارد و آن  برداری از این پروژهکند. پرده دهم، معبن تمحیص و تمحیض را قرآن رو مینشان می

ن این استرا نشان میپروژه این است که هرجابی هم جوری خودش   ی » که    دهد. مثلا در بحث منافقیر
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یفیوژ خداست  ها را نمببینید این سنت الاهی است که صف  گذارد یکسان بافی بماند. این همان سانیی

کند. حبی در  ن بافی بماند. این را جاهای متعددی قرآن به این سنت اشاره می یکساها  گذارد صف که نم 

ن می ها بتواند اخراج نشود. چون که  گذارد که »أضغان« یا ضغن یا کینۀ این گوید خدا نم بحث منافقیر

ن موزمار بازیکند من مییک موقعی انسان فکرمی  ن فضا خودم را نگه دارم. در توانم با همیر   ها در همیر

ن و این  و مومنیر
کنم نشود نگه داری.  گوید من یک کاری میها خودم را نگه دارم. خدا میفضای ایمابن

 هم عرض کرده دهد هم فضا میسنت خداست بر مبنای این که هم شاخص می 
ً
ام دهد... ببینید قبلا

 دهم. دیگر، حالا چون بحث موضوعیش نیست الآن خیلی تذکر نم 



مگوید »دهد. میدهد و به جامعۀ ایمابن هم شاخص میمنافق فضا میای که به  این نکته 
ُ
ك
َ
ٍ ل
ْ
یر
َ
 خ
ُ
ن
ُ
ذ
ُ
.  «أ

، به نفع شماست. بگذارید پیغمیی گوش کند. پیغمیی گوش خوبی باشد. این باعث می ن خیر
ُ
ذ
ُ
شود  این ا

ون هکه فضا داده می  ون. بزند بیر م بشود  شود، این چرک و خون داخل خون تحت عنوان کورک بزند بیر

ون زدن آن ماهیت دروبن برای آن  که اهل ازاله هستند. یعبن ببینید بیر
هابی این را تصفیه کرد، برای کسابن

ند یک کورگ بالاخره در بدنشان هست این که اهل ازال ن ها باید فضا پیدا بکند تا این کورک بزند ۀ چیر

ون و بتوانند این چرک را ازاله کنند و برش دارند. این خا ... که حالا به  بیر ِ
ن صیبی است برای آن منافقیر

 دهم. شما نشان می

ن کم  ن ما داریم منافقیر کار. خلاصه منافقیبن که خیلی هم اهل اقدام و عمل نیستند.  یکسری منافقیر

ن را داریم که این ون تا هم ها خیلی اهل اقدام و عملند. این برچن از منافقیر ها هم باز دوباره باید بزند بیر

ها بر نفاقشان مستحکم بشوند. و تبدیل به یک کفر رسم بشود این.  ها را بشناسد و هم اینن جامعه ای

ی لذا این کسی که »
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ون ون تا بتواند بفهمد و ازاله کند یا بزند بیر ون در این حوادث بزند بیر  مستحکم بشود.  بزند بیر

 ها قبل از ظهور جدا شدن صف 

از کارهابی که قرآن می  انجام می یکی  به عنوان سنت  را  این کار  ابتلا، سنت گوید و خدا  دهد، سنت 

ن مختلفن هست مببن بر این که صف  ، سین ن ها  شود صف ها باید جدا شود. اصلا نم تمحیص، سنت تمییر

بیل ظهو 
ُ
ها باید جدا شود. این سنت خداست. شما بینید صفر میجدا نشود. و این است که شما در ق

را نم بگذارید... شما یک وظیفه دست خدا  بزنید.  نباید هم خط  و  بزنید.  بله، توانید خط  دارید  ای 

رشد   به  رشدشان،  به  دیگران،  به  بکنید  بکنید، کمک  جمع  مهربابن  با  هم  را  ملت  بگویید،  را  معارف 

باز  ها ها. صفرود به سمت جدا کردن صفک بکنید. ول قاعدۀ عالم میها باید کمفکریشان، همۀ این

ن نکته را عرض کردم. شود با سنت ابتلائات و... می ببینید   من در این درس معرفة المهدی اخیر هم همیر

 سورۀ مبارکۀ بقره...  ۱۰آیۀ 

سنت تمحیص با سنت املاء یکی نیست معنیش. ول سنت املاء هم بخسی  از سنت تمحیص   -

دهند که این خوب  دهند که چه بشود؟ مهلت می دهند مهلت می است. یعبن وقبی که مهلت می

دیگر در آن سنت املاء و استدراج خوب جدا شود. مثل این غذاها یا دسرهابی که یا مثلا ماست 

ن می خواهند بدهند،  می ی دیگری چیر ن کنند که ببندد کامل، خلاصه برسد، ببندد، حالا تعابیر آشیی

گذاری تا جا بیافتد؟ باید جا بیافتد  اید مثلا آبگوشت را میشاید داشته باشد، جا بیافتد. دیده 

 خلاصه. 

عموم و خصوص مطلق؟ حالا باید فکر کرد. عموم و خصوص مطلق نیست. مثلا شاید یکی از   -

 
ی

رابطههای سنویژگ به  فکر کرد  باید  مثلا. حالا  تمحیص است  این است که  ت  مهم  شان ول 

 خدا 
ً
بفهمیم چی هست. این هم بخسی  از سنت بزرگ ابتلائات و امتحانات و تمحیص است. کلا

 ها یکی بافی بماند. گذارد صف نم 

 بروز مرض قلب 



 بگویم    سورۀ  ۱۰آیۀ 
ً
هُم این چرا »بقره را نگاه کنید تا بعدا
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این مرض را حل کرد که کرد وگرنه می این مرض میمرض باشد اگر  بالا. وقبی که افتد در لوبی که  رود 

ون. حالا  دهد دیگر. یعبن میمریضن داخلی از یک حدی برود بالاتر در کالبد خودش را نشان می  زند بیر

این مطلب سیماء، این مطلبی هست که در آنجا   چون اصرار دارم به  ها اینکالبد و  در  گویم  این که هِی می 

اید که ها دیده دهد. یعبن در عمل، در چهره، در اینسورۀ محمد هم آمده، در سیماء خودش را نشان می

، مثلا طرف که مریض است حبی آمده باشد پیش شما می دهد از سری  گویند رنگ رخساره خیی میمریضن

  . این خوشحال است. یا این نمفهمید این ناراحت است درون، شما می
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ً
، قلبی بافی بماند. این نکتۀ مهم است. این مریض قلبی یواش گویند چته مثلا شود مرض قلبی

بینید افتد می هابی که در اتفاقات اجتماعی اتفاق می به خصوص در سربالابی   افتد. یواش به نفس نفس می 

 که این... 

ماسد و إلا اینقدر را بندد یا میافتد یا میخواستم بگویم که چه جوری جا می انم فرق دارد میدمی -
 فهمم. می

بیبن این مریض قلبی افتد میهابی که به لحاظ نظام سیاسی اجتماعی می به هر جهت این در سربالابی 

 بافی بماند و هیچ اتفافی افتد. یعبن اینجوری نیست که یک مرض قلبی بتواند مرض قلبی به نفس نفس می

ی هم نیفتد. » 
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وع میف کند به ازدیاد و خودش را در کالبد «. این مریضن سر 

ن   ۷۲شود برای بقیه. این سنت سنبی است که شما در آیۀ دهد، قابل فهم مییواش یواش نشان می همیر

 کنید در ماجرای گاو ببن اسرائیل، در ماجرای گاو ببن اسرائیل آخر... بقره نگاه   سورۀ مبارکۀ 

 بدن برزچن 

وع نکند به حل کردن، مثلا فرض   در حوزۀ فردی هم همینجوری است. اگر انسان درون خودش را سر 

وبن پیدا می ن کنید با حسد شخض خودش مقابله نکند رفته رفته این حسد چهرۀ بیر کند. برای همیر

امیر   است که 
ً
شیئا أحد  أضمر  »ما  معروف  حکمت  آن  در  دارند  ن  و   المومنیر لسانه  فلتات  فن  ظهر  إلا 

ی را در داخل خودش نگه دارد مگر این که در فلتت لسانش و در  صفحات وجهه« کسی نم  ن تواند چیر

کند و در صفحات وجههش فهمیده  های یکهوبی که آدم می صفحات وجه، فلتت لسان یعبن صحبت 

ای  فهمند. مثلا دیده زودتر هم میترند  صوص این کسابن که  یک مقداری خلاصه حساس شود. به خمی

یت هست. میاند. که مثلا میها اینجوریها نسبت به بچهاین مامان  ن گوید نه و فلان و  گویند یک چیر

یت هست. یعبن در صفحات وجه معلوم می ها. میاین ن  شود. در فلتت لسان، مثلا گوید نه دیگر یک چیر

  یک کسی یک حسادبی دارد کسی توکل ندارد کسی نم 
ی

دانم بخلی دارد کسی نسبت به دنیا خیلی شیفتکی

این پیدا کرده همۀ  نشان میخاصی  را  بالاخره یک جابی خودش  یکهوبی میها  مثلا  این  دهد.  بابا  گوید 

ن  ن فلان مثلا اینجوری است نسبت بهماشیر آن. و برای   های... قشنگ مشخص است که این خیلی ماشیر

، ببینید مشکل دروبن یعبن مشکل روچ.  ن است مشکل دروبن روح یعبن خود آدم. روح انسان یعبن   همیر

 
ً
افتد دیگر. لباسش، به  هایش میشود. همابن که تمام این لباسمحشور می  خود آدم. یعبن همابن که بعدا



ن در حعباربی کالبدش می  قیقت جزء انشائات روحش است افتد و با یک کالبد برزچن که محصول همیر

 محشور می
ً
. با آن عملا دهم مدلش مختلف است. در شود. آن دیگر حالا به شما نشان میبه عباربی

بحث معاد هم مفصل داشتیم این بحث را. این مدلش متفاوت است، شبیه آدم است، شبیه آدم نیست  

ن دنیا با و این  آدم در همیر
ً
ی است که تقریبا ن آن مأنوس است، محشور است، آن مدل    ها. و آن یک چیر

ن دیده می  آن صفحۀ وجه،  ة النعیم«  آن سیما، آن چیر شود در اشخاص. یعبن این »تعرف فن وجوههم نضن

آیات سورۀ  این که شما می یعبن  النعیم«  ة  فن وجوههم نضن بهشت »تعرف  در  نگفته که  را  این  بینید 

ن اصرار ندارد بر این. یعبن شادمابن نعمت،  آدم  مطففیر
ً
ن نعمت. مثلا هابی که چشمشان  شادمابن گرفیی

ی شده، یک موفقیبی کسب کرده. این را اند، شما میدرخشد از نعمبی که گرفته دارد می فهمید یک خیی

فهمید؟ این را شما مثلا در عرفا در علما مثلا این را خیلی آدم زیاد  این را می  ! شما قبول دارید دیگر که

بیند خیلی انگار خاصی در ایشان هست. حزن هم داشته باشند باز هم آدم میبیند که یک بشاشت  می

چی خیلی راصین است انگار از همۀ اتفاقات. این  راصین است مثلا از دنیا و اتفاقات و مثلا خدا و مثلا همه

ن دنیا هم دیده می دیده می  ن دینا هم دیده می شود. می شود در همیر ه  شود و فهمیدخواهم بگویم در همیر

 شود. می

«کنند و »روند و ذبح میوقبی که بالاخره می  ۷۲نگاه کنید در این آیۀ 
َ
ون
ُ
عَل
ْ
وا يَف

ُ
بَحُوها وَ ما كاد

َ
ذ
َ
وَ  ، »ف

مُون 
ُ
ت
ْ
ك
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
رِجٌ ما ك

ْ
ُ مُخ

ه
مْ فيها وَ اللَّ

ُ
ت
ْ
ارَأ
َّ
اد
َ
 ف
ً
سا

ْ
ف
َ
مْ ن

ُ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
 ق
ْ
« و شما این را کشتید و سرش هم با یکدیگر  إِذ

مُون برداری از این سنتش کرد »شدید و آن موقع خدا پرده درگیر  
ُ
ت
ْ
ك
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
رِجٌ ما ك

ْ
ُ مُخ

ه
ی  وَ اللَّ ن « خدا آن چیر

مُون را که »
ُ
ت
ْ
ك
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ون می« مدبی کتمان می ما ك  ریزد. کنید، این را خدا اخراج می کند. یعبن بیر

 توحید افعال 

دهد؟ به خاطر این که همۀ کارها مستند به  نسبت می  این که گفتید چرا خدا این افعال را به خودش

، البته  «یضل من یشاء و یهدی من یشاء »خداست و منتسب به خداست. منتهی اسمش را شما... مثلا  

اند. یک بحث مفصلی هم در عرفان توانید از رویش بسازیدها. اسماء الله توقیفن اسم اسماء اللهی نم 

یه   ن ها که حالا به خاطر آن بحث هم هست که همۀ این افعال را اصرار  و اینوجود دارد، بحث تشبیه و تین

از این طرف ما نباید این کار را بکنیم. این طرف یک تأدب خاصی وجود    دارد که به خودش نسبت بدهد، 

« من مریض شدم. ول خدا مریض می  ن کند. »فن قلوبهم مرض دارد که ببینید »فإذا مرضت فهو یشفیر

« من مشکل پیدا فزادهم الله م «، »أبن مسبن الضن ن رضا«، »رب أبن مسبن الضن و أنت أرحم الراحمیر

اش دهد. چون که همهکردم. ول خدا اضلال و هدایت و بالا بردن مریضن و همه را به خودش نسبت می 

 به خدا مستند است. هرچه چهرۀ وجودی داشته باشد به خدا مستند است. و این اقدام یک اقدام  
ً
واقعا

یه هم هست که دیگر به آن اشاره   ن وجودی است که به خدا مستند است. حالا یک بحث تشبیه و تین

 کنیم. نم 

 دیپلماسی خنده 

مُون خب »
ُ
ت
ْ
ك
َ
ت مْ 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
رِجٌ ما ك

ْ
ُ مُخ

ه
خواهم یک خورده این  را بیاورید. می  ۱۹۷« آن موقع صفحۀ  وَ اللَّ

  سورۀ توبه: »  ۶۴سنت را به شما بگویم که چه پیامدهابی دارد. آیۀ  
ٌ
يْهِمْ سُورَة

َ
لَ عَل نَّ

َ ین
ُ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون

ُ
مُنافِق

ْ
رُ ال

َ
يَحْذ

ی 
هُمْ بِما فن

ُ
ئ بِّ
َ
ن
ُ
وبِهِمْ   ت

ُ
ل
ُ
يْهِمْ   ترسند که »« منافقون می ق

َ
لَ عَل نَّ

َ ین
ُ
 ت
ْ
ن
َ
ن سوره دقت بکنید!  «  أ های قرآن یک چنیر



رُ  »دهد.  ها را لو میا اینهدهد که دادن آن شاخص هابی میدیدند دارد. دارد شاخصخاصیبی چون می
َ
يَحْذ

ی 
هُمْ بِما فن

ُ
ئ بِّ
َ
ن
ُ
 ت
ٌ
يْهِمْ سُورَة

َ
لَ عَل نَّ

َ ین
ُ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون

ُ
مُنافِق

ْ
وبِهِمْ   ال

ُ
ل
ُ
ی که در قلوب این ق ن ها وجود دارد که حالا  « آن چیر

به صورت یک فعل هم درآمده، مثلا تبوک نرفتند، مثلا آنجا نرفتند، مثلا در احزاب جنگ نیامدند، مثلا 

ها، می ن  ها را به جهت دروبن لو بدهد. ترسیدند سوره بیاید این اتفاق بیفتد. یعبن ایناز این چیر

ا»
ُ
هْزِؤ

َ
لِ اسْت

ُ
رِجٌ ما»  « مسخره کنید ق

ْ
َ مُخ

ه
 اللَّ

َّ
رُون  إِن

َ
حْذ

َ
ی که می  «ت ن کند.  ترسید خدا اخراج می آن چیر

ی آورد که »ای مییعبن سوره 
هُمْ بِما فن

ُ
ئ بِّ
َ
ن
ُ
وبِهِمْ   ت

ُ
ل
ُ
فهمند خلاصه  شوند. میها آگاه می« مردم از قلوب اینق

هُمْ چند چند است. »
َ
ت
ْ
ل
َ
نْ سَأ ِ

ی 
َ
سیوَ ل  که وقبی از ایشان بیی

وضُ  »  « به صوربی
ُ
خ
َ
ا ن
َّ
ن
ُ
ما ك

َّ
نَّ إِن

ُ
ول
ُ
يَق
َ
عَبُ ل

ْ
ل
َ
«  وَ ن

ِ وَ آياتِهِ وَ »  کردیم. گویند ما داشتیم شوچن میمی
ه
 بِاللَّ

َ
لْ أ

ُ
ن   ق

ُ
هْزِؤ

َ
سْت
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
؟ رَسُولِهِ ك « آخه اینجا هم شوچن

های اید با خنده خنده حرف ها. این را دقت بکنید. کسابن که دیده های خنده است ها دیپلماسییعبن این 

زنند، که سر مسائل  خندند و حرفشان را مینکته باشد که یک جوری می  زنند؟ حواستان به اینجدی می

ن کار را می گوید  زنند. که اینجا میکنند. باز دوباره حرفشان را میخیلی حاد و شاخص هم باز دوباره همیر

ن »
ُ
هْزِؤ

َ
سْت
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ِ وَ آياتِهِ وَ رَسُولِهِ ك

ه
 بِاللَّ

َ
لْ أ

ُ
   لا«؟ »ق

َ
ف
َ
 ك
ْ
د
َ
ذِرُوا ق

َ
عْت
َ
مْ ت

ُ
 إيمانِك

َ
مْ بَعْد

ُ
« عذر نیاورید. شما بعد  رْت

مْ از ایمانتان کافر شدید. »
ُ
ك
ْ
ةٍ مِن

َ
عْفُ عَنْ طائِف

َ
 ن
ْ
« این همان است که گفتم. یکسری منافق داریم که إِن

 شود. »شود یکسری منافق داریم که دست به کار نم دست به کار می
َ
مْ بَعْد

ُ
رْت
َ
ف
َ
 ك
ْ
د
َ
ذِرُوا ق

َ
عْت
َ
مْ  إيمانِ   لا ت

ُ
ك

ن  وا مُجْرِمیر
ُ
هُمْ كان

َّ
ن
َ
 بِأ
ً
ة
َ
بْ طائِف

ِّ
عَذ
ُ
مْ ن

ُ
ك
ْ
ةٍ مِن

َ
عْفُ عَنْ طائِف

َ
 ن
ْ
ای بگذریم از یک طائفۀ « اگر از یک طائفه إِن

ها اهل اقدامند در کنند. اینکنیم به خاطر این که مجرمند. یعبن اقدام میگذریم. عذاب میدیگری نم 

. این خلاصه جزء این ن رِجٌ ماإِ هابی که »چیر
ْ
َ مُخ

ه
 اللَّ

َّ
رُون   ن

َ
حْذ

َ
کند آورد یک کارهابی میسوَری می« یک  ت

ایطی ایجاد می  کند  کند. یک کاری میای تولید میدهد، سوره کند، شاخص میکند، فضابی تولید می یک سر 

 هم عرض کردم شما اگر با جریان نفاق 
ً
 این نکته را من قبلا

ً
ون. و اتفاقا خیلی زود ور بروید، این بریزد بیر

رود؟ خودش را دارد  اید طرف هِی دارد با خودش ور میاست که خلاصه دیده های نرسیده مثل این جوش 

 کند؟ زخم و زیل می

ن   تفاوت درجات منافقیر

ن جوری است. شما نگاه کنید اصلا یک سری پیاده نظام اند در یک هابی هستند که افتاده بله همیر

توئیت زده و اینجا مجرم باشد، خطاکار باشد، بیاید وسط صحنه طراچ کند، مثلا جریابن و حالا دوتا  

ن خب این اینجوری نیست. بالاخره این آدم  وا مُجْرِمیر
ُ
هُمْ كان

َّ
ن
َ
ها وقبی که کاملا « ببینید اینها با هم... »بِأ

عْفُ   شود از او گذشت. کهکند دیگر نم عنوان مجرمانه وقبی که پیدا می
َ
 ن
ْ
بْ    »إِن

ِّ
عَذ
ُ
مْ ن

ُ
ك
ْ
ةٍ مِن

َ
عَنْ طائِف

« ببینید جوری هم هست من قبلا 
ً
ة
َ
صَلِّ عَلیهم عرض کردم این که می طائِف

ُ
   گوید وَ لا ت

َ
هُمْ مات

ْ
حَدٍ مِن

َ
أ

مْ عَلی 
ُ
ق
َ
 وَ لا ت

ً
بَدا
َ
ن سورۀ مبارکۀ توبه رسیده به این که اینقدر شاخص داده  أ هِ« رسیده تا همیر ِ

ْ
یی
َ
اند دیگر ق

گویید آقا کنید؟ می شناسند. مثلا شما چه جوری دیگر راجع به موسوی این فکر را میها را مین مردم ای

 ... ها و اقدام کرده، آمده آدم راه انداخته و همۀ این 

ن  - گویم البته تشخیصش  است کشته هم شد. درست است که... میطلحه و زبیر چرا؟ برای همیر

، شد کشته میجنگ هم کشته میبا ولی است ول زبیر آمد در جنگ و در   ن شد دیگر. برای همیر

ت که اقدام کردند علیه این جریان. حالا زبیر را متوجه کردند، زبیر بلند شد رفت از لشکر  حضن



ون و آن رفت زد، خب این یک بحث دیگر است. زبیر بالاخره کناره  ی کرد از جنگ ول  بیر گیر

ت هم لشکرکسی     کرد دیگر در مقابل. ابتدایش خب لشکرکسی  کردند حضن

با یک چوب نم  - ببینید همه را  ن را میبالاخره  گوید شود راند. مثلا سورۀ نور جریان افک همیر

هُم »  گوید . می دیگر 
ْ
هُ مِن َ ْ  كِیی

ه
وَل

َ
ذي ت

ه
د.  « کسی که سهم اصلی داستان را به عهده میوَ ال یعبن  گیر

ن جو  زند دوتا هم  ری دوتا هم توئیت میبالاخره یک کسی طراح است یکی پیاده نظام است همیر

گذرند ول آن بقیه را هم باید ها میها با عفو از آنها را خیلی وقتها، آنزند فلان و اینداد می

بازها، بیاید جلو تا خودش را نشان بدهد به جامعه. و خدا  اینقدر پیست بدهی به قول این شمشیر

ن کار را می  ، خدا،هم همیر ایط، همۀ این   کند با دادن پیغمیی کند که ها، ابتلائات، یک کاری میسر 

دهم ان شاء الله. در این خودش را دهد. حالا به شما مواردش را نشان میاین خودش را نشان می 

ند مینشان دادن مچش را می   گویند ایناها، این است. منافق این است. گیر

 ای وجود دارد. بله اصلا شما نگا کنید یک قاعده  -

ن برخورد حا  ن و محاربیر  کمیت با منافقیر

. این خودش یک قاعده است ۱۱۳را ببینید، صفحۀ    ۳۴-۳۳آیۀ  اش را در سورۀ مبارکۀ مائده  قاعده 

 در... 

« 
ً
سادا

َ
ف رْضِ 

َ ْ
الَ ی  ِ

 فن
َ
يَسْعَوْن وَ   

ُ
ه
َ
رَسُول وَ   َ

ه
 اللَّ

َ
يُحارِبُون ذينَ 

ه
ال ما جَزاءُ 

َّ
جزاء محارب خدا و رسول و «  إِن

ن فساد میکسابن که در   وْ  »  کنند این است: زمیر
َ
هُمْ مِنْ خِلافٍ أ

ُ
رْجُل

َ
يْديهِمْ وَ أ

َ
عَ أ

َّ
ط
َ
ق
ُ
وْ ت
َ
بُوا أ

ه
وْ يُصَل

َ
وا أ

ُ
ل
َّ
ت
َ
 يُق

ْ
ن
َ
أ

رْضِ 
َ ْ
وْا مِنَ الَ

َ
ف
ْ
شود یا زده می شود یا دست و پایش چپ و راست  شود یا به دار کشیده می یا کشته می  «يُن

ی ذلِ »شود  شود و تبعید می نفن ولد می  ِ
هُمْ فن

َ
ل وَ  يا 

ْ
ن
ُّ
ی الد ِ

هُمْ خِزْيٌ فن
َ
ل  
َ
خِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ ك

ْ
  »خب؟    « الآ

َّ
إِلا

ورٌ رَحيمٌ 
ُ
ف
َ
َ غ

ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
اعْل

َ
يْهِمْ ف

َ
دِرُوا عَل

ْ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
ذينَ تابُوا مِنْ ق

ه
مگر کسی که قبل از این که دست به   «ال

قبل از این که این کارها را بکند   -چون نظام اسلامی باید این کارها را بکند دیگر–او پیدا کند نظام اسلامی 

 توبه کند. 

 پذیرفته شدن توبه عندالله در هر حال

    کند تا آنببینید یک موقع هست طرف بعد از این که نظام اسلامی به او دست پیدا می 
ی

موقع پرروگ

اش در تواند توبه کند، توبه کند. این باز هم می کند، خب این نظام اسلامی به او دست پیدا میدارد می

 نظام اسلامی پذیرفته نیست. نه عندالله پذیرفته نیست 
ً
ها. عندالله ممکن است پذیرفته باشد یعبن واقعا

   یک آدمی به واسطۀ 
ً
 برود بهشت. کما این که کسابن که مثلا در  تطهیر شود مستقیم  اعدام شدن اصلا

ً
ا

 عذابی که می 
ن شود و روایاتمان هست که خدا اکرم است از این که یک نفر را دو بار عذاب کند. همیر

ها، خدا یک بار دیگر این را عذاب نم اعدام می  ن  کند دیگر. عذاب را شده دیگر. شود و این چیر

 توبه کرد، با امارات توبه دیگر. ول قبل از این که نظام دست به او پیدا  -
ً
 بکند این واقعا

 شود. بله این یک قاعدۀ فقهی است که حد ساقط می -

. صرف بحث حد هم نیست. ببینید بحث این است که یک این خودش یک نکته 
ً
ای است اساسا

 
ً
ای دارد توبه  گرفته است دیگر. یک موقع خفتش را  توبه کرده   فرهنگ است. آقا اگر کسی توبه کرد واقعا



ها اسمش تائب  های ایران هم هستند، این کند این معلوم نیست. ممکن است یکسری منافق در زندان می

آورد باز هم. این معلوم است توبه نکرده، این را باید گرفت کشتش. مثل  است ول دارد موزمار بازی درمی 

 . این شوچن ندارد با این. منتهی یک  ۶۷های  همان اعدام
ً
توبه کرده قبل از این که نظام به او    نفر واقعا

سی پیدا بکند. این   ها سرجای خودش قواعدش محفوظ است. دسیی

ن منافقیت توسط آیات قرآن   لو رفیی

به بعد را ببینید. این که »فن قلوبهم مرض« فقط دیگر »فن قلوبهم مرض« بافی   ۱۲آیۀ  ۴۱۹صفحۀ 

 که دارد »  ۱۱رفته. بعد از آیۀ  شود رفته  ماند و بعد مچش گرفته می نم 
ُ
 وَ ز

َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
َ ال لِیی

ُ
 ابْت

َ
نالِك

ُ
وا ه

ُ
زِل
ْ
ل

 
ً
ديدا

َ
 ش
ً
زالا

ْ
ی « »زِل

ذينَ فن
ه
 وَ ال

َ
ون

ُ
مُنافِق

ْ
ولُ ال

ُ
 يَق
ْ
وبِهِمْ مَرَضٌ   وَ إِذ

ُ
ل
ُ
« ببینید هم منافق هم »فن قلوبهم مرض« ق

شود به عنوان منافق اصلا در شخص.  شود تبدیل میهمینجوری زیاد می  که وقبی که »فن قلوبهم مرض«

گوید این را. ببینید از مرتبۀ مرض قلب وارد شده در مرتبه کالبدی و دارد »و إذ یقول« ببینید دیگر می

. »زند یا اقدام می حرف می  ی کند یا هرچی
ذينَ فن

ه
وبِهِمْ مَرَضٌ   وَ ال

ُ
ل
ُ
ُ وَ   ق

ه
ا اللَّ

َ
ن
َ
  رَ ما وَعَد

ً
رُورا

ُ
 غ
َّ
 إِلا

ُ
ه
ُ
« خدا و سُول

هُمْ رسول با ما کاری نکردند مگر فریب! »
ْ
 مِن

ٌ
ة
َ
 طائِف

ْ
ت
َ
 قال

ْ
گویند    ها اینجوری می « یعبن یک عده از اینوَ إِذ

بَ » ِ
ْ
لَ يَیْ

ْ
ه
َ
های  . »یا أهل ییْب« مال آن تیپ هل ییْب«أیا  »گویند  گویندها می « ببینید مدینه هم نم يا أ

ها. کسابن که  اسفند و نم   ۲۴گویند هنوز به انقلاب می بینید  است. می شان  ملی   جبهه  ن دانم این جور چیر

ن دل در گروه آن حرف ها دارند هنوز. در گرو قبل از ماجرای پیغمیی و ورود  هنوز در قبل از ماجرای چیر

، اسماء، فلان و اینپیغمیی و همۀ این  ، معابن  دارند. آن  ها، بهها. پیغمیی هم به همۀ این مبابن
ی

  ها دلبستکی

ن اینجا می ارْجِعُواگویند »برای همیر
َ
مْ ف

ُ
ك
َ
  »  « نمانید، برگردید لا مُقامَ ل

َ
ون
ُ
ول
ُ
َّ يَق ی بیِ

َّ
هُمُ الن

ْ
ريقٌ مِن

َ
 ف
ُ
ذِن
ْ
أ
َ
وَ يَسْت

َ بِعَوْرَةٍ إِ   وَ ما هِیی
ٌ
نا عَوْرَة

َ
 بُيُوت

َّ
 إِن

ً
 فِرارا

َّ
 إِلا

َ
ون

ُ
 يُريد

ْ
آیند از پیغمیی گوید که می می « ببینید لو دادن یعبن این.  ن

ند می اجازه می سرپناه است در حال که نیست. فقط بحث فرار است. های ما بی گویند که آقا خانه گیر

ن و مومنات که ببینید این این چُقلی  ی میها میهای خدا به مومنیر ن ن چیر گویند، این نیست  آیند یک چنیر

ون ریخته می مسأله! این   د. شو ها دارد طرف بیر

« 
َ
ل
َ
وْها وَ ما ت

َ
ت
َ
 لآ
َ
ة
َ
ن
ْ
فِت
ْ
وا ال

ُ
مَّ سُئِل

ُ
طارِها ث

ْ
ق
َ
يْهِمْ مِنْ أ

َ
 عَل

ْ
ت
َ
خِل
ُ
وْ د

َ
 وَ ل

ً
ا  يَسیر

َّ
وا بِها إِلا

ُ
ث ن به  بَّ امون چیر « اگر از پیر

 ها گفته شود، سرشان بریزند، »این
َ
ة
َ
ن
ْ
فِت
ْ
وا ال

ُ
مَّ سُئِل

ُ
ها بخواهند که آقا شما برگردید و دست از  « از آنث

کنند این کار را. یعبن شما فکرنکن این سختش است که مثلا بر نظام ها میبکشید یا بجنگید با این  اسلام

د این   پایش نیفتاده »اسلامی حبی یورش بیی
ً
وْها ها. فعلا

َ
ت
َ
 لآ
َ
ة
َ
ن
ْ
فِت
ْ
وا ال

ُ
مَّ سُئِل

ُ
طارِها ث

ْ
ق
َ
يْهِمْ مِنْ أ

َ
 عَل

ْ
ت
َ
خِل
ُ
وْ د

َ
وَ ل

 
َ
ل
َ
 يَسیر وَ ما ت

َّ
وا بِها إِلا

ُ
ث  بَّ

ً
کند و بعدش همینجور کار را کند. یک خورده مکث می «. جز یک اندگ مکث نم ا

بارَ کند. »می
ْ
د
َ ْ
الَ  

َ
ون
ُّ
يُوَل بْلُ لا 

َ
ق مِنْ   َ

ه
وا اللَّ

ُ
د
َ
وا عاه

ُ
 كان

ْ
د
َ
ق
َ
ل این وَ  ها عهد بسته بودند که  « در صوربی که 

ن بینید که اگر به این می پشت به دشمن نکنند و حال آن که راحت   ی وارد شود پشت به دشمن  ها چیر

واها که حالا دیگر آن آیات »کنند و اینمی
ُ
د
َ
وا ما عاه

ُ
ق
َ
نَ رِجالٌ صَد مِنیر

ْ
مُؤ
ْ
ال يْه   مِنَ 

َ
عَل  َ

ه
« مربوط به اللَّ

ن آیات  واهاست که »و این ۱۵همیر
ُ
د
َ
يْه  ما عاه

َ
َ عَل

ه
 ین است که پشت به دشمن نکنند. « االلَّ

«  
ْ
ت
َ
خِل
ُ
وْ د

َ
طارِهال

ْ
ق
َ
أ يْهِمْ مِنْ 

َ
« یعبن بریزند سرشان دیگر، اگر بخواهند بریزند سرشان... خب بله  عَل

 می
ی

 نم معلوم است یک مناففی که در جامعۀ دیبن دارد زندگ
ً
تواند اینقدر پرگاز مخالفت بکند. کند اساسا

ایط   ایطی پیش بیاید. حالا شما سر   یادتان هست دیگر، چه  ۸۸اگر یک سر 
ً
 دیگر    احتمالا

ً
جوری... اصلا



ایط... » علیه نظام اقدام می  طارِهاکردند. بله سر 
ْ
ق
َ
يْهِمْ مِنْ أ

َ
 عَل

ْ
ت
َ
خِل
ُ
« از همه طرف وقبی حمله بشود  د

 کند. آید دشمبن خودش را با نظام اسلامی آشکار هم میدهد و میبینید که بند را آب میبه طرف، می 

 فتنه برای تمحیض 

دهم این دهم به شما؟ دارم نشان میرا بیاورید. من دارم الآن چه نشان می ۳۹۶این آیابی که، صفحۀ 

ها فکر گوید »أم حسب الذین فن قلوبهم مرض أن لن یخرج الله أضغانهم« این که قرآن در این سوره می 

ون نم های اینکنند که ما کینه می خواهم بگویم یک سنت بسیار بسیار مهم است که  ریزیم؟ میها را بیر

ن اتفاق هم همیشه در مورد خودمان، در قبل از ظهور، گذارد صف نم   بماند. که همیر
ها یکسان بافی

حْمنِ »  بی سورۀ مبارکۀ عنکبوت را ببینید: افتد. ببینید آیۀ ابتداها هم به شدت اتفاق میاین ِ الرَّ
ه
بِسْمِ اللَّ

حيمِ     الرَّ
ُ
 يَق

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ك َ
 يُییْ
ْ
ن
َ
اسُ أ

َّ
 حَسِبَ الن

َ
 الم أ

َ
ون
ُ
ن
َ
ت
ْ
مْ لا يُف

ُ
ا وَ ه

َّ
وا آمَن

ُ
اند اند؟ فکرکرده « مردم چه فکر کرده ول

وا»  که همینجور گفتند آقا ما ایمان آوردیم
ُ
ك َ
 يُییْ
ْ
ن
َ
گویند  شوند همینجوری، می کنند؟ ول می « ولشان می أ

 باشد خب شما گفتید ایمان آوردیم. »
َ
ون
ُ
ن
َ
ت
ْ
مْ لا يُف

ُ
ا   افتند؟ »به فتنه و ابتلا و امتحان نم «  وَ ه

َّ
ن
َ
ت
َ
 ف
ْ
د
َ
ق
َ
وَ ل

بْلِهِمْ 
َ
ذينَ مِنْ ق

ه
ُ »  ایم. ها انداختهها را خلاصه به فتنه و این « ما قبل از آنال

ه
مَنَّ اللَّ

َ
يَعْل

َ
ل
َ
وا وَ   ف

ُ
ق
َ
ذينَ صَد

ه
ال

نَ  كاذِبیر
ْ
ال مَنَّ 

َ
يَعْل

َ
را میل این کار   خدا 

ً
حتما از کاذب، »«  را  ُ کند که صادق 

ه
اللَّ مَنَّ 

َ
يَعْل

َ
ل
َ
این  ف بداند.  « خدا 

ها برای این است که خدا بداند. و این خدا بداند اسماء افعال است. یعبن واقع معلوم بشود. امتحان 

این  فتنه  به  است که  سنت  همان  این  میببینید  را  ُ » اندازیم  ها 
ه
اللَّ مَنَّ 

َ
يَعْل

َ
ل
َ
مَنَّ    ف

َ
يَعْل

َ
ل وَ  وا 

ُ
ق
َ
صَد ذينَ 

ه
ال

نَ  كاذِبیر
ْ
. این خاصیت کار است.  « خدا ال  صادق را از کاذب جدا کند به عباربی

اء بروز فئۀ قلیله   هدف از بأساء و صرن

اید آیابی به این مضمون که زیاد دیده   ۳۳. صفحۀ  ۱۸۹و    ۶۸و    ۳۳این سه تا آیه را هم ببینید. صفحۀ  

و فرماید: »مبارکۀ بقره می   سورۀ   ۲۱۴دیگر. آیۀ  
ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
مْ حَسِبْت

َ
وْا مِنْ  أ

َ
ل
َ
ذينَ خ

ه
لُ ال

َ
مْ مَث

ُ
تِك
ْ
ا يَأ مَّ

َ
 وَ ل

َ
ة
َّ
جَن
ْ
ا ال

وا
ُ
زِل
ْ
ل
ُ
اءُ وَ ز َّ

َّ ساءُ وَ الضن
ْ
بَأ
ْ
هُمُ ال

ْ
ت مْ مَسَّ

ُ
بْلِك
َ
 مَبی   ق

ُ
وا مَعَه

ُ
ذينَ آمَن

ه
سُولُ وَ ال ولَ الرَّ

ُ
ِ    حَبیَّ يَق

ه
ضَْ اللَّ

َ
 ن
َّ
لا إِن

َ
ِ أ
ه
ضُْ اللَّ

َ
ن

ريب 
َ
ن معناست که  ق وا به این زلزله باید بیفتد تا این صف جدا شود تا رسول »« که همیر

ُ
ذينَ آمَن

ه
ال وَ 

 
ُ
ن الاهی با این عدۀ اندک خلاصه پیاده شود. » مَعَه حَبیَّ « درست شود، عدۀ اندگ درست شود که سین

 مَبی 
ُ
وا مَعَه

ُ
ذينَ آمَن

ه
سُولُ وَ ال ولَ الرَّ

ُ
   يَق

َ
ِ ق

ه
ضَْ اللَّ

َ
 ن
َّ
لا إِن

َ
ِ أ
ه
ضُْ اللَّ

َ
ِ   مَبی ها بگویند »« اگر این ريب ن

ه
ضُْ اللَّ

َ
«، ن

ريب »
َ
ِ ق

ه
ضَْ اللَّ

َ
 ن
َّ
لا إِن

َ
ی أ شود تا این عده درست شوند. خلاصه  ها انجام می« لذا این امتحان و سختگیر

 این عده باید دربیایند در... 

این و همۀ  ابتلائات  این  الآن صفحۀ  ول  بینید  تما  ۶۸ها هم که حالا  بیاورید.  و  را  ابتلائات  این  م 

ن جریان ۱۴۲امتحانات برای این است که این عده دربیایند. سورۀ آل عمران آیۀ  . ببینید باز دوباره همیر

حد که این
ُ
گوید شما شکست نخوردید. ها به حسب ظاهر شکست خورده بودند قرآن می پس از جریان ا

وزی نظامی که. معیار ش ن چرا؟ معیار شکست این نیست که حالا پیر کست این است که من به آن مومنیر

ن دست پیدا کردم.    دست پیدا کرده باشم. و من به مومنیر
ْ
 إِن

َ
وْن
َ
عْل
َ ْ
مُ الَ

ُ
ت
ْ
ن
َ
وا وَ أ

ُ
حْزَن

َ
وا وَ لا ت

ُ
هِن
َ
مْ    وَ لا ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك

نَ  مِنیر
ْ
ن باشید. و این »مُؤ ها« شما أعلون هستید اگر مومنیر

ُ
داوِل

ُ
امُ ن يَّ

َ ْ
 الَ

َ
ك
ْ
ایام را  ( ما داریم  ۱۴۰« )آیۀ  تِل

ن این »می واچرخانیم همیر
ُ
ذينَ آمَن

ه
ُ ال

ه
مَ اللَّ

َ
ن « می لِيَعْل  ها را به دست بیاوریم در این اتفاقات. خواهیم همیر



 
ً
پ کرده می  آقا ما اصلا

ُ
اید همه پشت خاکریز؟ بلند شو بابا خواهیم آقای پزشکیان رأی بیاورد، چرا ک

های غیر ملایم، بلند    جاها، که در اینهابی خواهم آدم جان کارَت را انجام بده. من می ن در این بارش چیر

این انجام دهند. من  را  این ها را میشوند و کارشان  اینها را میخواهم. من  و  بکنم.  پیدا  وَ  ها »خواهم 

كافِرينَ 
ْ
وا وَ يَمْحَقَ ال

ُ
ذينَ آمَن

ه
ُ ال

ه
صَ اللَّ مْ  شود. آن هم »« تا این تمحیص انجام شود و محق انجام  لِيُمَحِّ

َ
أ

ابِرين مَ الصَّ
َ
مْ وَ يَعْل

ُ
ك
ْ
وا مِن

ُ
د
َ
ذينَ جاه

ه
ُ ال

ه
مِ اللَّ

َ
ا يَعْل مَّ

َ
 وَ ل

َ
ة
َّ
جَن
ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
کنید وارد  « شما فکر میحَسِبْت

هایشان جدا نشده؟ هنوز این اتفاقات نیفتاده  ها صفشوید هنوز مجاهد با صابر، فلان و این بهشت می 

 افتد؟ نید این اتفاق بهشت میکفکر می 

 با غیر حقیفی 
ن حقیفی ن مومنیر  سنت تمییر

ببینید یک سنت تمحیص جدی   ۱۸۹صفحۀ   این نکته که   برای 
ً
این هم آیۀ آخر صرفا بیاورید.  را 

ن نکته برسد. سنت تمحیص،  ایام را متداول می  وجود دارد در کار خدا و این  به همیر
ً
کند برای این که اصلا

ن  مبارکۀ توبه    سورۀ   ۱۴  برد. از آیۀ ماهیت را دارد جلو می ها همه یک  ، ابتلاء، ابلاء. که این تمحیض، تمییر

مْ »اگر نگاه بکنید دارد که:  
ُ
ك ضُْ

ْ
يَن زِهِمْ وَ 

ْ
مْ وَ يُخ

ُ
يْديك

َ
ُ بِأ

ه
بْهُمُ اللَّ

ِّ
يُعَذ مْ 

ُ
وه
ُ
   قاتِل

ْ
يْهِمْ وَ يَش

َ
وْمٍ عَل

َ
ورَ ق

ُ
فِ صُد

نَ   مِنیر
ْ
 مُؤ

َ
يْظ

َ
هِبْ غ

ْ
ُ عَلی  وَ يُذ

ه
وبُ اللَّ

ُ
وبِهِمْ وَ يَت

ُ
ل
ُ
ُ عَليمٌ حَكيمٌ« با ایشان بجنگید، خدا به  مَنْ يَشا   ق

ه
ءُ وَ اللَّ

یاری می کند، رسوایشان می ها را عذاب میدست شما آن  را  آید، غیظ کند، جگرتان حال می کند، شما 

واگوید: »میها را گفت  کند، این همه خاصیبی که دارد. بعد که این قلبتان فروکش می 
ُ
ك َ
ییْ
ُ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
مْ حَسِبْت

َ
« أ

ِ »  ؟کند کنید که شما را ولتان میشما گمان می
ه
ونِ اللَّ

ُ
وا مِنْ د

ُ
خِذ

َّ
مْ يَت

َ
مْ وَ ل

ُ
ك
ْ
وا مِن

ُ
د
َ
ذينَ جاه

ه
ُ ال

ه
مِ اللَّ

َ
ا يَعْل مَّ

َ
وَ ل

 
ً
نَ وَليجَة مِنیر

ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
ن با می«؟ شما را همینجوری ول  وَ لا رَسُولِهِ وَ لا  بی ولیجه با مومنیر

ن کند تا صف مومنیر

 ولیجه را روشن کند. نفوذی و غیر نفوذی. »ولیجه« از ولوج می
ً
ن تعبیر نفوذی تعبیر بدی   آید. تقریبا همیر

نفوذ هم  این فضای  دنبال  این فضاها،  ن هستند در  بالاخره یکسری مومنیر برایش.  نیست  در فارسی 

شان را با آن طرف درست بکنند.  هابی بدهند، رابطهشوند. یک نسخه ای وارد نظام بهستند که یک عده 

 تا کسابن که »
ً
نَ وَليجَة مِنیر

ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
ِ وَ لا رَسُولِهِ وَ لا

ه
ونِ اللَّ

ُ
وا مِنْ د

ُ
خِذ

َّ
مْ يَت

َ
ها به غیر خدا و رسول و  این   «وَ ل

ن ولیجه ندارند دیگر. سَر و سِری ندارند با طرف دیگر. »بطانه« ندار  ها  ند. کسابن که در بطن اینمومنیر

 از اینجور آدمها وارد شدهاند. کسابن که در داخل اینوارد شده
ً
ها هم ندارند. خیلی خالص اند. اصلا

ها کنید تا به اینکند. ما بالاخره فکرمی دهد، مجاهدتش را میایستاده برای نظام دارد کارش را انجام می

های نفوذ ناپذیر. های نفوذ پذیر و آدمها روشن شوند. آدم این آدم  کنیم؟ بالاخره باید نرسیم وِلتان می

ن نفوذ ناپذیر و کسابن که در جامعۀ  ها را ما باید روشن ایمابن هستند و نفوذ پذیرند. بالاخره این  مومنیر

 بکنیم این عده را. 

ت  ن با بصیر  شناخت منافقیر

ذينَ حالا برگردیم سورۀ مبارکۀ محمد. »
ه
ال مْ حَسِبَ 

َ
ی   أ

يُ   فن نْ 
َ
ل  
ْ
ن
َ
أ مَرَضٌ  وبِهِمْ 

ُ
ل
ُ
هُمْ«  ق

َ
غان

ْ
ض
َ
أ  ُ
ه
رِجَ اللَّ

ْ
خ

فکر می  مریضن هست  قلبشان  در  این کینه کسابن که  اخراج کنند خدا  را خدا  این  را  و »ضغن«  را  ها 

 کند؟ حالا این را مینم 
ً
شاءُ گوییم که: »می  گذاریم بعدا

َ
وْ ن
َ
رَ »  « اگر ما بخواهیم به توی پیغمیی وَ ل

َ َ
هُمْ لَ

َ
«  يْناك

مْ »  توانیم نشان بدهیم. می
ُ
هُمْ بِسيماه

َ
ت
ْ
عَرَف

َ
ل
َ
 کسابن که ها را با سیما می« تو این ف

ً
این  -شناسی. حالا این کلا

نیست  پیغمیی  آدم -مخصوص  آدمهای  کسابن که  هستند،  ی  روحابن دقیقیی هستند،  تر های  ها  این ی 



دهد ان شاء الله  ، چرا این تذکر را میشناسند. این خودشمیها را با سیما  »ینظر بنور الله« هستند، این 

« .
ً
ی بعدا

هُمْ فن
َّ
ن
َ
عْرِف

َ
ت
َ
ُ   وَ ل

ه
وْلِ وَ اللَّ

َ
ق
ْ
حْنِ ال

َ
مْ« و تو اینل

ُ
ك
َ
عْمال

َ
مُ أ
َ
فهم. این که جامعه ها را در لحن قول می يَعْل

آدم این که  با  بفهمد،  بفهمند، بخواهد  بخواهند  درست  شاخص، کار  م  های  آدم دو  است.  های  دل 

هابی باید بفهمند. جامعه چه جوری می 
ن فهمد؟ جامعه شاخص و کار درست زودتر باید بفهمند. از یک چیر

نْ يُ با »
َ
 ل
ْ
ن
َ
هُمْ«. اینقدر میأ

َ
غان

ْ
ض
َ
ُ أ
ه
رِجَ اللَّ

ْ
ون که میخ اسکن بی های سیفهمند. آن کسابن که دستگاه آید بیر

ون نیامده  دارند و فلان و این  ون کنند می بی میفهمند. سی می ها، بیر  هم که ندارند، بیر
فهمند. آن کسابن

آید دیگر. آن کسابن که دستشان  شود یا بچه به دنیا می فهمند. بالاخره یا با سونو فهمیده می ریزد میمی

می  تشخیص  همانجا  سونو هست  تشخیص می دستگاه  ابتدای کار  در  هم که دهند.  آن کسابن  دهند. 

ون دیگر. آن شود میالاخره یک موقعی گنده می نیست خب بچه ب ها  فهمند. حالا این ها هم آنجا میآید بیر

. چه جوری است رابطه 
ً
 اش با یکدیگر عرض خواهم کرد ان شاء الله بعدا

 


